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آلمان و حمایت از اسرائیل 
؟ مصلحت در حمایت از جنایتکار

حملات اســرائیل به تأسیسات هســته ای ایران، مواضع 
سیاست خارجی دولت آلمان به رهبری صدراعظم فردریش 
مرتس را در کانــون توجه قرار داده اســت. مرتس با توصیف 
این حملات به عنوان »کار کثیف اسرائیل به نفع همه ما«، 
حمایت قاطعــی از اســرائیل نشــان داده، اما ایــن موضع با 
انتقــادات داخلــی و بین المللی مواجه شــد. مرتــس اظهار 
داشت که اسرائیل »کار کثیفی برای همه ما انجام می دهد« 
و این حملات را بخشی از دفاع مشروع اسرائیل دانست. این 
در حالی اســت که ایران این حملات را غیــر قانونی خواند و 

حمایت آلمان را محکوم کرد. 
 تعهد تاریخی یا ژئوپلیتیک؟ 

فردریش مرتــس، صدراعظم آلمــان، اظهارات خــود را در 
حمایت از حمله اســرائیل به ایران در حاشیه اجلاس گروه 
هفــت در کانادا بیان کــرد و اظهار داشــت که ایــن اقدامات 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای ضروری 
بوده است. او همچنین در کنفرانســی در برلین، با اشاره به 
تأسیســات زیرزمینــی ایــران، ادعا کــرد که »هیچ کــس برای 
غنی ســازی صلح آمیز بــه تأسیســاتی ۱۰۰ متر زیــر زمین نیاز 
ندارد« و این حملات را توجیه کرد. وزیر امور خارجه آلمان، 
یوهان وادفول، نیز در سفر به خاورمیانه، حمایت آلمان از 
»حق دفاع مشروع« اسرائیل را تکرار کرد و خواستار افزایش 
کن یهودی در آلمان شد. دولت آلمان همچنین  امنیت اما
کنش به حملات ایران به اسرائیل، این اقدامات را »غیر  در وا
کره بازگردد.  قابل  قبول« خواند و از ایران خواست به میز مذا
این مواضع جانبدارانه درحالی اســت که حمایــت آلمان از 
اسرائیل ریشه در تعهد تاریخی این کشور به امنیت اسرائیل 
دارد که از زمان سخنرانی آنگلا مرکل در کنست در سال ۲۰۰۸ 

به عنوان »مصلحت دولت« شناخته می شود. 
ایــن تعهــد، کــه از احســاس مســئولیت آلمــان بــه دلیل 
هولوکاســت نشــأت می گیــرد، در دولــت مرتــس تقویــت 
شــده اســت. این موضع با انتقاداتی از ســوی حقوق دانان 
بین المللــی هــم مواجه شده اســت کــه حملات اســرائیل را 
»تهاجم غیرقانونی« می دانند، زیــرا ایران هیچ اقدام فوری 
بــرای تولید ســلاح هســته ای انجــام نــداده  بــود. در همین 
حال حمایت آلمان از اســرائیل، به ویــژه در توجیه حملات 
به تأسیســات هســته ای ایران، با اصول حقوق بین الملل، 
به ویژه مــاده ۵۱ منشــور ســازمان ملــل، که دفــاع از خــود را 
تنها در صورت حمله یک کشــور خارجی مجاز می داند، در 

تضاد است. 
 حمایت از اسرائیل یا دیپلماسی؟ 

در ســوی دیگر رولــف موتزنیش، سیاســتمدار برجســته 
گس اشپیگل گفت  حزب سوســیال دموکرات، به روزنامه تا
که »تلاش بــرای تقویت نظم بین المللــی از طریق همکاری 
و معاهدات، دهه ها به عقب رانده خواهد شــد.« او از عدم 
کرات ژنو با حضــور عباس عراقچــی، وزیر امور  موفقیــت مذا
خارجه کشورمان، ابراز تأسف کرد. همزمان، آلمان به همراه 
فرانسه و بریتانیا پیشنهاد دیپلماتیک جامعی به ایران ارائه 
داد که شامل توقف غنی سازی اورانیوم و محدودیت برنامه 
موشکی بود، اما ایران این پیشــنهاد را به دلیل عدم توقف 
حملات اسرائیل رد کرد. مرتس با توجیه حملات اسرائیل، 
، با  خود را در کنار آمریکا و اســرائیل قرار داده و از سوی دیگر
پیشــنهاد دیپلماتیک سه کشــور اروپایی، ســعی در حفظ 
جایگاه آلمان به عنوان یک بازیگر مسئول در صحنه جهانی 
دارد. ایــن دوگانگــی، کــه بخشــی از آن ناشــی از فشــارهای 
کم است، نشــان دهنده چالش  داخلی ائتلاف سیاسی حا
آلمان در حفظ تــوازن بین تعهــد تاریخی به اســرائیل و نیاز 
به دیپلماســی بــرای جلوگیــری از بحران منطقه ای اســت. 
اظهــارات موتزنیش نیز نشــان می دهــد کــه بخش هایی از 
ساختار سیاسی آلمان نگران پیامدهای اقتصادی، مانند 
، و افزایــش بی ثباتــی منطقــه ای  بسته شــدن تنگــه هرمــز

هستند. 
ایران، که بر اســاس گزارش های آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی، هیچ گونــه فعالیــت تســلیحاتی هســته ای نداشــته، 
حملات اسرائیل را غیرقانونی دانســته و پیشنهاد اروپا را به 
دلیل عــدم تضمین توقف تجــاوزات رد کــرد. این وضعیت، 
آلمان را در موقعیت دشــواری قرار داده است، زیرا حمایت 
بی قیدوشرط از اسرائیل می تواند اعتبار دیپلماتیک برلین 
را در میان کشورهای غیرمتعهد و جهان عرب تضعیف کند. 

 تعهد آلمان به اسرائیل 
حمایت صریح آلمان از اسرائیل، به رهبری مرتس، ریشه 
در تعهد تاریخی و ژئوپلیتیک این کشور دارد، اما این موضع 
با انتقاداتی به دلیل نقض احتمالی حقوق بین الملل مواجه 
شده تناقضات در سیاســت خارجی آلمان را برجسته کرد، 
جایی که تلاش های دیپلماتیک با لحن تهاجمی مرتس و 
حمایت او از حملات اسرائیل در تضاد است. از سوی دیگر 
حمایت قاطــع آلمان از اســرائیل، تلاش هــای دیپلماتیک 
این کشور را تضعیف کرده و ایران را به سمت موضع سخت تر 
کرات ســوق داده اســت. عبــاس عراقچــی، وزیر امور  در مذا
کیــد کــرد کــه ایــران بــه NPT متعهد  خارجــه کشــورمان، تأ
است، اما همکاری با آژانس را به دلیل حملات تعلیق کرده 
و خواســتار توقف تجاوزات است. همچنین حمایت آلمان 
از اســرائیل، به ویژه توجیه حملات به تأسیسات هسته ای 
ایران، نشان دهنده هم سویی با آمریکا و اسرائیل برای مهار 

نفوذ ایران در منطقه است. 
گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد 
که ایران تا پیش از حمــلات، هیچ گونه فعالیت تســلیحاتی 
هســته ای نداشــته و ذخایــر اورانیوم غنی شــده خــود را به 
مکان های امــن منتقــل کرده بــود. ایــن امر نشــان دهنده 
شکست نســبی حملات در دســتیابی به هدف اعلام شده 
)نابــودی برنامــه هســته ای ایران( اســت. اظهــارات مرتس 
تلاشی برای توجیه اقدامات اسرائیل و فشار بر تهران است، 
اما این لحن با انتقادات داخلی، مواجه شده است. از سوی 
، پیشــنهاد دیپلماتیک سه کشــور اروپایی، که شامل  دیگر
توقف غنی سازی و محدودیت برنامه موشکی ایران بود، به 
دلیل عدم تضمین توقف حملات اسرائیل، از سوی ایران رد 
شد. این وضعیت، آلمان را در موقعیت دشواری قرار داده، 
زیرا باید بین تعهد به اســرائیل و حفظ اعتبــار دیپلماتیک 
خود تعادل برقــرار کنــد. از این رو بــرای دســتیابی به ثبات 
منطقه ای، آلمان باید از حمایت بی قیدوشــرط از اسرائیل 

فاصله گرفته و نقش فعال تری در دیپلماسی ایفا کند. 

گـــزارش

کنشگران بین المللی و ترامپ

برگــزاری اجــلاس ســران ناتــو در لاهــه هلند با 
حضــور ترامــپ در روزهــای ۲۴ و ۲۵ ژوئــن ۲۰۲۵ 
)۳ و ۴ تیرمــاه ۱۴۰۴( بــا حضــور ترامــپ و اظهارات 
گونی که در این اجلاس در مورد ایران توسط  گونا
او و رهبــران عضــو ناتــو شــد، یکــی از رخدادهای 
مهم بین المللی و آئینه ای است که واقعیت های 
روابــط بین المللی معاصــر را به تصویر می کشــد. 
این اجــلاس با دیگــر گردهمایی های ســران ناتو 
متفاوت بود. علت این تفاوت، محوریت شخص 
، نحوه مدیریت او توســط  ترامپ و از همه مهم تر
رهبران کشورهای عضو ناتو است. سخنان بسیار 
چاپلوســانه، مارک دوته، دبیــر کل هلندی ناتو و 
کز  حمایــت همه جانبــه او از تجــاوز آمریکا بــه مرا
هسته ای ایران بســیار جلب نظر کرد. مجموعه 
آنچه که در کنفرانس سران ناتو در لاهه گذشت، 
پرسشــی اساســی را به میان می کشــد و آن اینکه 
چرا و چگونه، رهبران کشورهای مختلف جهان، 
ترامــپ را مدیریــت می کنند؟ در پاســخ بــه اینکه 
چرا این پرسش مهم است دو نکته حائز اهمیت 
وجــود دارد اول وزنــه جهانــی ایــالات متحــده، 
مخصوصاً در ســپهر استراتژیک دنیاســت و دوم 
آنکــه هیچــگاه اینقدر سیاســت خارجــی آمریکا، 
فردمحور نشــده اســت. نه فقط تمرکز قــدرت در 
شــخص رئیس جمهــور آمریــکا، بلکــه تمایــلات 
شــخصی او، تعییــن کننــده محــوری سیاســت 
خارجــی آمریکا شــده اســت. در آنچه کــه در طی 
دوازده روز بین رژیم صهیونیستی و ایران گذشت، 
گی فردی شــده سیاســت خارجی آمریکا  این ویژ
برجسته است، برجســتگی آن را در روابط فردی 
نتانیاهــو و ترامپ می تــوان دید شــاید کمتر رهبر 
خارجی مانند نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، 
از ویژگی های روان شناختی ترامپ برای پیگیری 
اهــداف خــود اســتفاده کــرده باشــد. لــذا ســوال 
چرایی پرداختن به نحوه مدیریت ترامپ توسط 
رهبران، سوالی جدی و اســتراتژیک است. اما در 
بررســی چگونگی مدیریت ترامپ توسط رهبران 
کشــورهای مختلف بایــد »واقعیت هــای مربوط 
به شــخصی شــدن سیاســت خارجــی آمریــکا به 
شــیوه و روش مدیریــت ترامــپ توســط رهبــران 
بین المللی« و »پیامدهای شــیوه های مدیریت 
ترامپ« را مورد ارزیابی قرار داد. واقعیت آن است 
ترامــپ شــخصیت ویــژه ای دارد کــه او را با ســایر 
رهبران گذشــته آمریکا و همچنیــن دیگر رهبران 
گی   جهــان متفــاوت می کنــد. برجســته ترین ویژ
روانــی او، نیاز بــه دیده شــدن، مطــرح گردیدن، 
موفــق قلمدادشــدن و متمایز شــناخته شــدن 
گی هــای روانــی کــه در برگیرنــده  اســت. ایــن ویژ
ناهنجارهــا و کمبودهــای روانــی خاصــی اســت، 
ترامــپ را نیازمنــد بــه تعریــف و تمجیــد دیگــران 
کــرده اســت و در حقیقــت از ایــن زاویه اســت که 
دیگران می تواننــد ترامــپ را مورد سوءاســتفاده 
قرار دهند. این سوءاستفاده، جالب است که هم 
در عرصه داخلی و هــم در عرصه خارجی صورت 
می پذیرد و یکی از مصادیق قابل توجه مصاحبه 
مطبوعاتــی ترامــپ در حاشــیه کنفرانس ســران 
ناتو اســت و در کنار ترامپ وزرای دفــاع و خارجه 
او نیــز حضــور دارنــد و ترامپ پاســخ به بخشــی از 
گذار می کند و هر دو به  سوالات را به عهده آنها وا
دعوت ترامپ وارد مصاحبه مطبوعاتی می شوند 
، آن دو ســخن بــه تمجید ترامپ  و قبل از هرچیز
و رهبری هــای داهیانــه او می گشــایند. در عرصه 
بین المللــی،  شــیوه رهبــران کشــورهای مختلف 
از پوتیــن گرفتــه تــا متحــدان اروپائــی، اجماعــی 
به وجــود آمــده کــه تنهــا راه کاهــش ضــرر و زیان 
تصمیمات غیرمتعارف، مدیریت روانی اوســت. 
مدیریت روانی او نیز در مورد شناسائی قراردادن 
برجســتگی های اوســت و اینکــه نقشــی را ایفــا 
می کند که کمتــر کســی در تاریخ آمریــکا و جهان 
ایفاء کــرده اســت. ارزیابــی روانشناســه نخبگان 
کشــورهای مختلف آن اســت کــه بــرای مدیریت 
ترامپ، باید به گونه ای او را موفق نشان داد، او از 
این گونــه جملات لذت می برد که کاری که شــما 
انجام داده اید و می دهید از عهده کس دیگری بر 
نمی آید. باید گفت: الزاماً در عمل، شاید رهبران 
کشــورهای مختلف آنچه کــه ترامــپ آن را به طور 
عملــی می خواهد به او ندهنــد، ولــی او را با کلام، 
می ستایند و نوازش می دهند. و البته در مواردی، 
بــا بهره بــرداری از حساســیت های اقتصــادی 
او، داد و ســتد تجاری مــورد نظر ترامــپ را دنبال 
می کنند. پیامدهای شیوه های مدیریتی ترامپ 
برای کشــورهای مختلف یکســان نیست. برخی 
از کنشــگران، صرفاً دفــع بحران می کننــد، برخی 
دیگر ســاختار و ســامانه روابط راهبــردی خود با 
آمریکا، حفظ و ترمیــم می کنند، ولی شــاید آنچه 
مخرج نتیجه مدیریت ترامپ توســط کنشگران 
باشد، تحمیل دســتور کار آن کنشگران بر آمریکا 
و بر ترامــپ اســت. جالب آنکــه در مــواردی دیگر 
کنشــگران توانســته اند ترامــپ را حتــی از مســیر 
شعارهای اولیه و انتخاباتی او دور کنند. فراموش 
نکنیم کــه ترامــپ با دســتور کار ضدجنــگ، ضد 
مداخلــه نظامــی، ضــد دموکراسی ســازی در 
کشــورهای خاورمیانه، مبارزه انتخاباتی کرد و در 
چنــد مــاه گذشــته، بارهــا او و وزرای کابینــه اش، 
همان حرف ها را تکرار کرده انــد، اما از تجاوز رژیم 
صهیونیستی علیه ایران نه تنها حمایت کرد، بلکه 
مستقیما علیه تأسیسات هسته ای ما اقدام کرد. 
نمی توان این فراز و نشیب ها و بالا و پایین شدن را 
به حساب بهره برداری روانی رژیم صهیونیستی از 
گی های ترامپ گذاشت، اما سهم  کاستی ها و ویژ
بازی های روانــی در مدیریت ترامــپ را نمی توان 

دست کم گرفت. 

 سیدمحمدکاظم سجادپور
تحلیلگر مسائل بین الملل محسن جلیلوند در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد: محسن جلیلوند در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد: 

 تعادل دیپلماسی ایران  تعادل دیپلماسی ایران 
کره کرهبا تکیه بر مذا با تکیه بر مذا

   آمریکا قصد دارد ایران را در وضعیت بی تعادلی استراتژیک نگه دارد   

    ترامپ می خواهد ایران را همواره در وضعیت آماده باش نظامی نگه دارد   

آمریــکا و اســرائیل بــه دنبــال ایــن هســتند 
کــه ایــران را در یــک وضعیــت بی تعادلــی 
استراتژیک نگه دارند که ما در زبان عامیانه 
به آن خوف و رجا می گوییم. در واقع هدف 
این اســت که کار برنامه ریزی را بــرای ایران 

سخت کنند 

کره  گر حــرف ویتــکاف مبنــی بــر ادامــه مذا ا
صحیح باشد به معنای این است که آمریکا 
دنبال حفــظ بی تعادلــی اســتراتژیک ایران 
اســت و در مقابل ایران نیز دنبال آن اســت 

کره از این بی تعادلی خارج شود که با مذا

آرمان ملی- احسان انصاری: مهم ترین هدف سفر نتانیاهو به واشنگتن و دیدار 
با ترامپ چه بوده است؟ ایران چه جایگاهی در این سفر داشته و در نهایت آمریکا 
چه تصمیمی درباره وضعیت خواهد گرفت؟ ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل چه 
برنامه هایی دارد و چگونه می تواند موازنه را به سود خود تغییر دهد؟ آیا کشورهای 
وپایی به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران هستند؟ در صورتی که  ار
مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود ایران در چه وضعیت قرار خواهد گرفت؟ »آرمان 
ملی« برای پاسخ به این سوالات با دکتر محسن جلیلوند استاد دانشگاه و تحلیلگر 
روابط بین الملل گفت وگو کرده است. جلیلوند در این زمینه معتقد است: »آمریکا و 
اسرائیل به دنبال این هستند که ایران را در یک وضعیت بی تعادلی استراتژیک نگه 

دارد که ما در زبان عامیانه به آن خوف و رجا می گوییم. در واقع هدف این است که کار 
برنامه ریزی را برای ایران سخت کنند و ایران همواره در حالت آماده باش قرار داشته 
باشد. این در حالی است که در وضعیت آماده باش جنگی هزینه های اقتصادی، 
سیاسی و نظامی کشور چندین برابر می شود. آمریکا و اسرائیل به دنبال این هستند 
که در این پروسه منابع ایران افت کند و وضعیت اقتصادی ایران ضعیف تر شود. در 
چنین شرایطی میزان تاب آوری ایران از بسیاری جهات حائز اهمیت است. شاید ایران 
بتواند در کوتاه مدت تاب آوری خود را حفظ کند اما با توجه به شرایط موجود من فکر 
می کنم تاب آوری ایران در میان مدت و بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود.« در ادامه 

ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

یــک فعــال سیاســی اصلاح طلــب دربــاره 
عملکرد دولت چهاردهم با گذشــت یک ســال 
از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
اظهــار کــرد: مــن فکــر می کنــم کــه درخصوص 
مواضــع و عملکــرد دولــت آقــای پزشــکیان در 
ظرف زمانی یک ساله گذشته باید ارزش گذاری 
گــر بنا باشــد بــه صورت  دقیقــی انجام شــود و ا
واقع بینانه و منصفانه این مساله مورد تحلیل 
و اظهارنظــر قــرار گیــرد، بایســتی مولفه هایــی 
مثل تحولات داخلی، تغییرات شگرف سیاسی 
و نظامــی، منطقــه ای و جهانــی و دکتریــن 
انتخــاب شــده توســط آقــای پزشــکیان بــرای 
انجــام وظایــف ریاســت جمهوری که بــرای آن 
کثریــت مــردم ایــران رأی گرفته اســت، مورد  از ا
توجــه و امعان نظــر قرار بگیرد. حســن رســولی 

گفت: از منظر داخلی، آقای پزشکیان! در قالب 
یک انتخابــات پیش بینی نشــده و زودهنگام، 
با یــک برنامه ریــزی کوتاه مــدت پنجــاه روزه در 
یــک رقابــت نســبتا نابرابــر توانســت در مرحله 
دوم پیروز شود. در سازماندهی این انتخابات، 
تنها جریانی که از ایشــان حمایت کــرد، جریان 
اصلاحات بود. البته در مرحلــه دوم، رگه هایی 
از جریان اصولگــرا هم بنا به دلایلی به ســازمان 
رأی آقــای پزشــکیان پیوســتند و همــه رقبــای 
ایشــان در مرحلــه اول و در مرحلــه دوم، تنهــا 
رقیــب ایشــان گفتمــان دیگــری را نمایندگــی 
می کردند. وی با بیان اینکه در این راســتا، یک 
توافــق نانوشــته ای حســب مقتضیــات عرصه 
داخلی و معطــوف به منافــع ملی بین شــورای 
نگهبان و جریان اصلاحات محقق شد، تصریح 

کــرد: بــر ایــن اســاس، اصلاح طلبــان تمــام قــد 
پای حمایــت از آقــای پزشــکیان ایســتادند. با 
این وجــود، کمتر از نصــف واجدین شــرایط در 
انتخابات شرکت کردند. عمده ترین دلیل عدم 
شــرکت قریب به پنجاه درصــد از رأی دهندگان 
در این همه پرســی، بالا بودن میزان نارضایتی 
آن ها از نحوه حکمرانی کشور، به خصوص تحت 
تأثیر فشارهای ســنگین اقتصادی و معیشتی 
ناشی از تورم دو سه دهه ای کشور و آثار برجای 
مانده از تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب بود. 
وی تصریــح کــرد: پنجــاه درصــدی که بــه آقای 
پزشــکیان رأی دادنــد، با ایــن امیــد رأی دادند 
که او کشــور را از شــرایط ناپایدار قبلی  به سمت 
وضعیت اطمینان بخش تری هدایت کند و به 
نظر مــن از این جهــت در عرصه داخلــی اتفاق 

 ، خوبــی افتــاد. به خصــوص بحران هــای امروز
به ویژه تجاوز آشکار اســرائیل و آمریکا به حریم 
ایــران نشــان داد کــه چنانچــه پزشــکیان امروز 
رئیس جمهور نبود، چه بســا آثــار و تبعات این 
گون بیش از لطمات  تجاوز در عرصه هــای گونا
سنگینی بود که امروز ایران و مردم آن متحمل 
شــده اند. از ایــن جهــت می تــوان دولــت آقای 
پزشــکیان را از حیــث مواجهــه بــا بحران هــای 
ســهمگین، کم شــانس ترین دولــت ســه چهــار 
دهه اخیر ایران نامید. محدودیت های فراروی 
او به مراتــب بر امکانــات و ظرفیت هایــی که در 
اختیــارش قــرار دارد، فزونــی داشــت و دارد. به 
نظر من، آقای پزشکیان توانست در حد توان  
برای کاهش میزان خســارت های بیشــتری که 

به جامعه می توانست وارد شود، اقدام کند.

ح کرد حسن رسولی مطر

 دولت پزشکیان را می توان 
کم شانس ترین دولت سه، چهار دهه اخیر ایران نامید

گفتوگو سالهشتم6
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 سفر نتانیاهو به واشنگتن و دیدار با ترامپ با چه هدفی 

صورت گرفت؟
ســفر نتانیاهو به واشــنگتن بــا هــدف تعیین تکلیــف برای 
کتبر  وضعیت خاورمیانه صورت گرفته اســت. نتانیاهو روز ۸ ا
۲۰۲۴ یعنــی یک روز پــس از حملــه حمــاس عنوان کــرد که به 
دنبــال تشــکیل خاورمیانــه جدیــد هســتیم و پــس از آن بــود 
کــه طراحی هــا و برنامه ریزی هــای لازم را در این زمینــه انجام 
دادنــد. ایــن دیــدار نیــز در راســتای همیــن رویکرد اســت که 
پروتکل اجرایی این طرح را به نتیجه برساند. ترامپ و نتانیاهو 
پس از این دیــدار مســائل مختلفی را مطــرح کردند کــه البته 
زیاد نمی تــوان به این ســخنان اعتمــاد کرد. ایــن وضعیت به 
خصوص درباره ترامپ وجود دارد که هر لحظه سخنان خود 
را تغییر می دهــد و مواضع جدیــدی اتخاذ می کند. این ســفر 
به نوعی بــرای برنامه ریزی های آینده بــا محوریت خاورمیانه 
صورت گرفته اما هنوز درباره جزئیات دقیق آن و برنامه هایی 
قرار اســت در دســتور کار آمریکا و اســرائیل قرار بگیرد اخباری 

مخابره نشده است. 

 آیــا در ایــن برنامه ریزی هــا موضوع جنــگ با ایــران نیز 
ح است؟ مطر

جنگ با ایران بخشی از این برنامه ها است، اما فکر نمی کنم 
در کوتاه مدت علیه ایران جنگی صورت بگیرد. به هر حال یک 
بار این اتفــاق رخ داده و قرار نیســت دوباره به ایــن زودی رخ 
بدهد. در شرایط کنونی آمریکا و اسرائیل به دنبال این هستند 
که ایران را در یک وضعیت بی تعادلی استراتژیک نگه دارد که 
ما در زبان عامیانه به آن خوف و رجا می گوییم. در واقع هدف 
این است که کار برنامه ریزی را برای ایران سخت کنند و ایران 
همواره در حالت آماده باش قرار داشــته باشــد. این در حالی 
است که در وضعیت آماده باش جنگی هزینه های اقتصادی، 
سیاسی و نظامی کشور چندین برابر می شود. آمریکا و اسرائیل 
به دنبال این هســتند که در این پروسه منابع ایران افت کند 
و وضعیت اقتصادی ایران ضعیف تر شود. در چنین شرایطی 
میزان تاب آوری ایران از بســیاری جهات حائز اهمیت است. 
شاید ایران بتواند در کوتاه مدت تاب آوری خود را حفظ کند، 
اما با توجه به شرایط موجود من فکر می کنم تاب آوری ایران در 

میان مدت و بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود. 

 بی تعادلی استراتژیکی که آمریکا و اسرائیل به دنبال آن 
هستند ممکن است تا چه مدت ادامه پیدا کند؟

زمــان آن را نمی توان بــه صورت دقیق مشــخص کــرد. ما تا 
قبــل از وقــوع جنــگ ۱۲ روزه بــا چالش هــای مهمی در کشــور 
مواجــه بودیم کــه ناترازی انــرژی، قیمــت بنزین، بحــران آب، 
بحــران محطــی زیســتی و... از جملــه ایــن چالش ها بــود. در 
شــرایط کنونی دولت نمی تواند برای این مسائل برنامه ریزی 
گر دولت در گذشته به دنبال  داشــته باشــد. به عنوان مثال ا
افزایش قیمت بنزین بود در شــرایط کنونــی نمی تواند چنین 
تصمیمی بگیرد. دلیل آن نیز این است که فشارهای اقتصادی 

روی مردم زیادتر شــده اســت. پــس از جنــگ نیز مــا از ذخائر 
اســتراتژیک خود مصرف می کنیم که ظرفیت این ذخائر این 
حد و انــدازه ای دارد. ویتکاف بــه تازگی عنوان کــرده که ایران 
گر حرف ویتکاف مبنی  کرات ادامه پیدا کند، ا پذیرفته که مذا
کره صحیح باشــد به معنای این اســت که آمریکا  بر ادامه مذا
دنبال حفــظ بی تعادلی اســتراتژیک ایــران اســت و در مقابل 
کره از این بی تعادلی خارج  ایران نیز دنبال آن است که با مذا
کره  شود. خروج ایران از بی تعادلی اســتراتژیک نیز تنها با مذا
گر قرار باشــد دوباره جنگــی علیه ایران آغاز  صورت می گیرد و ا
شود این بی تعادلی تشدید خواهد شــد. اتفاق دیگری که در 
حال رخ دادن اســت احتمال فعال شــدن مکانیســم ماشــه 
علیه ایران است. این اتفاقات را که کنار هم قرار بدهیم به این 

نتیجه می رسیم که اوضاع زیاد در آینده جالب نخواهد بود. 

 ترامپ از ابتــدا عنوان کرد که تنها بــه دنبال اطمینان از 
صلح آمیز بــودن برنامه هســته ای ایران اســت و به همین 
کرات آغاز شــد. این در حالی است که در شرایط  دلیل مذا
کنونی مدعی اســت که همه برنامه هســته ای ایــران نابود 
شــده اســت. در چنین شــرایطی ایــران و آمریکا قرار اســت 

کره کنند؟ درباره چه موضوعی با هم مذا
گر قرار است  در شرایط کنونی سوال مهم همین اســت که ا
کره درباره  کره ای بین ایران و آمریکا صورت بگیرد این مذا مذا
چه موضوعی اســت؟ واقعیت این است که ترامپ دنبال این 
اســت که جمهوری اســلامی بدون قید و شرط تســلیم شود. 

وضعیتی که جمهوری اســلامی به هیچ عنــوان آن را نخواهد 
پذیرفت. ترامپ به تازگی عنوان کرد که ایران دیگر نباید مرگ 
گر  بر آمریــکا و مرگ بــر اســرائیل بگوید. ســوال این اســت کــه ا
جمهوری اسلامی این شعارها را ندهد پس باید چکار کند؟ به 
نظر می رســد که ترامپ دنبال این اســت که هویت جمهوری 
اســلامی را تهی کند. به نظر می رســد کــه ترامــپ و نتانیاهو به 
فراتــر از برنامــه هســته ای ایــران می اندیشــند. شــاید در این 
زمینه یکی از درخواست های ترامپ تضمین امنیت اسرائیل 
از سوی ایران باشد. واقعیت این است که آمریکا دنبال تبدیل 
و اســرائیل به دنبال تغییر اســت. با این وجود امــکان دارد در 
آینده یک حد وسطی بین این دو شرایط وجود داشته باشد 
که مورد رضایت طرفین قرار بگیرد. البته این آرزوهای ترامپ و 
نتانیاهو است و در واقع این مردم ایران هستند که باید تعیین 

کنند در آینده به چه صورت قرار است زندگی کنند. 

 کشــورهای اروپایــی و بــه صــورت خــاص وزیرخارجــه 
فرانســه ایــران را بــه فعــال کــردن مکانیســم ماشــه تهدید 

کرده اند. چقدر این تهدید را جدی می دانید؟
من این تهدیــد را خیلی جدی می دانم. مکانیســم ماشــه 
مدت هاســت که به اهرم فشــار اروپایی ها علیه ایــران تبدیل 
شــده اســت. با توجه بــه ایــن نکته کــه چیــن و روســیه نیز در 
جنگ۱۲ روزه از ایران حمایت جدی نکردند. به همین دلیل 
نیز هــر لحظه احتمال فعال شــدن مکانیســم ماشــه توســط 
کشــورهای اروپایــی وجــود خواهــد داشــت. هــدف آمریــکا و 
کشورهای اروپایی این است که کشور را به روزمرگی بکشانند که 
مسئولان ایران نتوانند به دنبال اجرای برنامه های بلندمدت 
و توسعه باشــند و تنها هر روز به فکر همان روز باشند. در کنار 
این آمریکا به دنبال این است که تحریم های جدیدی را علیه 
ایــران اعمــال کند کــه در چنین شــرایطی ایــران با فشــارهای 
مضاعفی در آینده مواجه خواهد شد. کشورهای غربی انتظار 
کنش اجتماعی نشان  دارند پس از این اقدامات مردم ایران وا
بدهند و در داخل فروپاشی صورت بگیرد. این در حالی است 
که مردم ایران دست به چنین کاری نخواهند زد. شاید تصور 
می کنند فشــارهای اقتصــادی و اجتماعــی به انــدازه ای زیاد 
خواهد شد که جمهوری اسلامی از برخی از سیاست های خود 
به خصوص در زمینه سیاســت خارجی عــدول کند. واقعیت 
کره  این اســت که در ابتدا آمریــکا به دنبــال این بود که بــا مذا
کرات این  مسأله با ایران را حل کند. با این وجود در حین مذا
احساس در بین آمریکایی ها ایجاد شد که ایران و مواضعی که 
اتخاذ می کند سرسخت تر از آن است که آنها گمان می کردند. 
کرات باعث شــد کــه آمریکا و  در واقع سرســختی ایران در مذا
اسرائیل در نهایت به سمت جنگ با ایران حرکت کنند. آمریکا 
کره کــرد به این نتیجه رســید که  پس از مدتی که بــا ایران مذا
ایران با سرســختی که از خود نشــان می دهد به دنبال از بین 
بردن زمان اســت تا کار بــه جایی برســد که دیگر فعــال کردن 
مکانیســم ماشــه نیز اثری نداشــته باشــد و اتفاقات به ســود 

ایران رقم بخورد. 


